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  االله الرحمن الرحيم بسم

 تربيت خانوادگي از نگاه قرآن
 »منافقونسوره  9 هيآ« در» الهاء« مفهوم

كه  أَولَْادُكمُْ عنَ ذِكْرِ االله  أَمْوَالُكمُْ وَ لَالاَ تلُْهِكمُكه  خطابي كه در اين آيه بودمنافقون بود و  سوره 9 هيآبحث در 
كه شما به خاطر اشتغال به اموال و اولاد عن ذكر االله غافل  شديم با آن بياناتي كه سابق گفتيم روح اين خطاب اين

  شما را غافل نكنند.  هانيانشويد و 

 »تُلْهِكمُ لَا« در ينه. هشت
ست يا ارشادي است؟ و بر فرض اين هم كه مولوي لا تلهكم يك حكم شرعي است يا مولوي اگفتيم كه آيا اين 

هايي كه ديروز عرض كرديم ما را به طرح يك سؤال فني از نظر باشد نفسي است يا طريقي است يا غيري است؟ بحث
اين حكم نهي و  االله أَموَْالُكُمْ وَ لَا أَولْاَدُكمُْ عَن ذِكْرِ لَا تلُْهِكمُكه  ديفرمايمكه اين حكمي كه خداوند  رسانديمفقهي 

  ارشادي است يا مولوي؟  ،اين حكم ،زجري كه در اين جا آمده است كه گفتيم تنزيه است نه تحريم

 اقسام حكم
اگر مولوي است كدام يك از اقسام نفسي و طريقي و غيري است؟ اين دو تقسيم در طول هم هستند، يك تقسيم 

ارشادي است، حكم مولوي آن است كه شارع در آن جا از منظر براي حكم وجود دارد كه در حكم يا مولوي است يا 
و مستعقب عقاب و ثواب است و حكم ارشادي اين  دهديمو حكمي قرار  كنديم اينهيتشريعي و مولويت خود امر يا 

ا است كه خلاف اين است. از طرف ديگر تقسيم ديگري كه ما داريم اين است كه حكم يا نفسي است يا طريقي است و ي
  غيري است: 

 نفسيالف. 
  حكم نفسي آن است كه خودش في حد نفسه مستلزم عقاب و ثوابي است. 

 ب. حكم غيري
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به چيزي است كه در آن جا  وابستهواجب و مقدمه است كه مستقلاً در خودش نيست ولي  مقدمهحكم غيري همان 
  ندارد.  آن است كه غيري است و مستقل عقاب و ثواب مقدمهحكم وجود دارد و اين 

 ج. حكم طريقي
احتياط كن براي اين  ديگويميك حكم ديگري هم داريم و آن حكم طريقي است، حكم طريقي مثل احتياط است، 

علميه است براي اين كه  مقدمهخارجي هم نيست بلكه  مقدمهكه در گناه قرار نگيري، چيز مستقلي در احتياط نيست و 
  احراز كند و الا ممكن است بدون اين كه احتياط كند آن عمل و تكليف را انجام دهد. 

 تفاوت در مقدمه خارجيه و علميه 
علميه  مقدمهخارجيه است و اين مقابل  مقدمهلذا هميشه بين طريقي و غيري خيلي فرق وجود دارد. حكم غيري در 

صورتت را بشور و براي احتياط يك مقدار اطراف را هم بشور، آن  ديگويمين است كه علميه مانند ا مقدمهاست، 
شما برو منزل و معنايش اين است كه سوار  مييگويمخارجي نيست، گاهي  مقدمهعمل به تكليف نيست و  مقدمهاطراف 

 شودينمبه آن جا رسيد و  وانتينممقدمه است و بدون قدم زدن يا سوار ماشين شدن  هانياماشين شو يا قدم بزن كه 
داريم كه تحقق تكليف در  ايعلميه. ولي يك مقدمات شوديمعمل به تكليف  هيخارج مقدمهتكليف را عمل كرد كه اين 

اين كار را بكن و اين اطمينان آور است، تكليف  ديگويمامر و نهي الهي متوقف بر اين نيست ولي براي اطمينان  محدوده
 ديگويمصورت است كه بايد شست منتها براي اين كه قطعاً بدانيم آن انجام شده است  محدودهدر خارج مثلاً يك 

اطرافش را هم مقداري بشور و اين براي اين است كه آن را احراز كند و لذا در اصول گفته شده است كه گاهي هست 
، واجب و محرم شوديمموميت نفسي و ذاتي دارد كه اين امر و نهي نفسي مطلوبيت نفسي و ذاتي دارد يا مذي كه چيز

 مقدمهنفسي و تكليف ذاتي نفسي. يك نوع تكاليف هم داريم كه اين طور نيست و اين دو نوع است. براي اين كه گاهي 
 مقدمهحرام، اما  مقدمهيا عدم حرمت  شوديممه خارجيه همان وجوب مقد مقدمهعلميه،  مقدمهخارجيه است و گاهي 

علميه است كه ترتب خارجي ندارد، علم و احراز عمل به تكليف متوقف بر اين است كه آن كار را انجام  مقدمهنوع دوم 
د تكاليفي در شرع وجود دارد باي ديدانيموقتي كه شما  ديگويمبده و براي اطمينان نسبت به تكليف است، مثل اين كه 

أو  اًأو مقلّد اًيَجِبُ علي كلّ مكلَّفٍ عن يكونَ محتاطكه  نديگويماحتياط كنيد يا اين حكمي كه اول رساله آمده است 
شما اعمالت را بايد از طريق  ديگويمكه اين يجبُ وجوب طريقي است و نه وجوب نفسي و غيري، اين كه  مجتهداً

جوب طريقي است براي اين كه تكليف داري و بايد تكليفت را عمل كني و تقليد يا اجتهاد يا احتياط انجام دهي، اين و
  علم اجمالي است و علم اجمالي منجز است و بايد تكليفت را عمل كني. 
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 هانيامترتب بر  الواقعفيمن چه طور بفهمم كه تكليفم را عمل كردم؟ يا بايد تقليد كرد يا اجتهاد و يا احتياط، ولي 
را نرود ولي طوري عمل كرده است كه اتفاقاً با تكليفش جور درآمده  هاراهاز اين  كدامهيچنيست، ممكن است آدم 

است، تقليد و اجتهاد و احتياط نكرده است و هر جمعه در نماز جمعه شركت كرده است و نماز ظهر هم نخوانده است كه 
ن اين كه مقلد باشد يا مجتهد باشد يا احتياط كند به تكليف عمل هم همان نماز جمعه واجب بوده است، بدو الواقعفي

بدون آن به تكليف عمل كرد  شودينمخارجيه اين است كه  مقدمهعلميه،  مقدمهيعني  شوديمكرده است كه اين طريقي 
  بود.  ولي در اين جا مثلاً بدون احتياط و اجتهاد و تقليد ميت را به اين شكل دفن كرد و اتفاقاً هم درست

 بنديجمع
به سه قسم تقسيم شود، حكم نفسي يعني چيزي كه مستقيم  توانديم ديآيمبنابراين حكم احكامي كه در بيان شرع 

غيري يعني چيزي كه مستقيم عنايتي ندارد و مطلوبيتي در از پله رفتن و  حكم أقم الصلوه، لا تشرب الخمر. ديگويم
ن است كه پشت بام باشد منتها آن خارجاً بدون اين امكان تحقق ندارد يعني اي خواهديمآسانسور نيست و چيزي كه 

خارجيه است يعني تكليف  مقدمهكه در آن هيچ مطلوبيت ذاتي نيست و  ديآيمتكليف  هيخارج مقدمهحكمي كه روي 
و شرع هم بدون آن امكان تحقق ندارد و اگر هم حكمي روي آن بيايد حكم غيري است، عقل هم بگويد غيري است 

وجوب غيري  ديگويمواجب شرعاً واجب است وجوبش  مقدمه ديگويم، همان كه كندينمبگويد غيري است كه فرقي 
اين مستقل مطلوبيت دارد، اين  ديگوينمشرعاً واجب نيست و عقلاً واجب است باز هم عقل  ديگويماست، آن هم كه 

، اين هم واجب است يا مستحب است. قسم كندينمخورده است و بدون اين تحقق پيدا چون آن كار با اين گره  ديگويم
يجبُ علي كلِّ نه مقدمات عينيه و خارجيه، مثل  ديآيمسوم حكم طريقي است، حكم طريقي روي مقدمات علميه 

 مقدمهالزاماً مثل  خواهديم، اين كه عمل انسان عين همان باشد كه خدا محتاطاًأو  مجتهداًمكلَّفِ أن يكونَ مقلّدً أو 
كه خارجي نيست كه به آن متوقف باشد، ممكن است اتفاقي اين طور عمل كرد و اين هم با تكليف جور درآمد درحالي

 مقدمه. شوديمو حكم آن هم حكم طريقي  شوديمعلميه  مقدمهكرد كه اين  نه مقلد بود و نه مجتهد بود و نه احتياط
علميه و وجوب طريقي شرط عمل  مقدمهبه تكليف عمل كند ولي  تواندينمخارجيه شرط تحقق امر است و بدون آن 

نيست ولي شرط احراز عمل به تكليف است و اين كه در آن جا به احتياط واجب يا مستحب ترغيب كرده است، آن 
ت و لذا احتياط وجوب نفسي يا غيري ندارد و احتياط براي اين است كه احراز كند كه در كار حرام واقع نشده اس

  وجوبش وجوب طريقي است.
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 »وجوب احتياط«ديدگاه اصولي و اخباري در 
حتي در شبهات ابتدايي  هاياخبارو بعضي هم مثل  نديگويموجوب احتياط بعضي در شبهات مقرون به علم اجمالي 

منتها تفاوت اصولي و اخباري اين است كه  كننديمبول همه ق الجملهفي، اصل وجوب احتياط را گفتنديمهم احتياط 
بدويه داريم و  شبههدر شبهات ابتدايي نيست،  نديگويم هاياصولشبهات بايد احتياط كرد.  همهدر  نديگويم هاياخبار
 ديگويمكه اين خمر باشد، اخباري در اين جا  دهديممقرون به علم اجمالي داريم، مثلاً انسان خودش احتمال  شبهه

اگر علم اجمالي داري كه اين يا آن خمر است در آن جا احتياط كن و هر دو را ترك  ديگويماحتياط كن، ولي اصولي 
شبهات ابتدايي را هم احتياط كن مثلاً شرب  نديگويم هاآنكن. پس فرق اصولي و اخباري در شبهات اين است كه 

چون اين  ديگويماحتياط كن، اما اصولي  ديگويمت يا حرام است ي حلال اسدانينمتوتون كه موضوع جديدي است و 
 ديگويمبدويه است احتياط واجب نيست، مثلاً اگر يقين داري روز جمعه يا بايد نماز ظهر بخواني يا نماز جمعه  شبهه

  احتياط كن. 

 و حكم شرعي  يعقل حكم
كني، وقتي يقين داري شارع تكليف دارد بايد  بايد احتياط ديگويمحكم دو قسم است گاهي عقلي است و عقل ما 

احتياط كني اما در جايي كه ابتدايي باشد چون برائت عقليه است در آن صورت ممكن است در آن جا شرع خودش 
لذا دو تقسيم در اين جا  ؛ وتعبداً بگويد احتياط كن و لذا همين حكم طريقي گاهي مولوي است و گاهي ارشادي است

م اين است كه يا مولوي است و يا ارشادي. تقسيم ديگر اين است كه هر يك از اين دو حكم چه حكم داريم، يك تقسي
البته در طريقي ثواب و عقاب  ؛ كهشرعي و چه حكم عقلي گاهي نفسي است، گاهي غيري است و گاهي طريقي است

مستقل معمولاً نيست حتي اگر شرعي هم باشد باز هم ثواب و عقاب مستقل نيست يعني در اين جا عقل خودش 
كه بايد احتياط كرد ولي شارع مرا ملزم به احتياط كرد كه در اين جا معمولاً ثواب و عقاب مستقل ندارد، اگر  ديفهمينم

اين  فلسفهاً تكليفت عمل شد، اين تكليف احتياط كن شرعي عقاب و ثواب مستقل ندارد، چون احتياط نكرديد ولي اتفاق
حكم چيزي جز احراز واقع نيست. البته يك جاهايي ممكن است كه آن قدر اين احتياط اهميت پيدا كرده باشد كه 

  امكان عقلي وجود دارد و شارع براي آن هم ثواب و عقاب مستقل گذاشته است. 

 »مقدمه خارجيه و مقدمه علميه« تفاوت
خارجيه و علميه هم اين  مقدمهعلميه است. فرق  مقدمهخارجيه است، حكم طريقي روي  مقدمهحكم غيري روي 

روي  شودينمعمل شود مثلاً بدون پله يا آسانسور  المقدمهذيآن است كه بدون آن امكان ندارد  هيخارج مقدمهشد كه 
علميه آن است كه ممكن است بدون اين هم انسان به آن جا برسد ولي  مقدمه. شوديمغيري  ،كه حكم اين ؛بام رفت



  ٢٤٤٠   ماره  :                   تربيت خانوادگي - ي تيترب فقه                                     

5 

و در اين جا رسيدن به  شدينمبدون اين  المقدمهذي، در آن جا رسيدن به شودينماحراز رسيدن به آن جا بدون اين 
روز جمعه  ديگويمدارد ولي وقتي بالاي پله باش بدون بالا رفتن امكان ن ديگويمتكليف متوقف بر اين نيست، اين كه 

كه يقين داريم بيشتر از يكي واجب چه شرع بگويد، هم ظهر بخوان و هم جمعه، درحالياحتياط كن چه عقل بگويد و 
نيست بدون احتياط محال است كه آدم تكليف را عمل كند، اگر نماز جمعه بخواند بدون اين كه احتياط هم كرده باشد 

خارجيه  مقدمهين است كه خارجيه و علميه ا مقدمهتكليف را عمل كرده است و مثل پشت بام رفتن نيست. تفاوت 
ممكن الإمتثال ثبوتً علميه  مقدمه، ولي در خارجي مقدمهمقدمهٌ للإمتثال و لا يمكنُ إمتثالُ التكليف إلا به آن 

كه در آن صورت وجوب احتياط هميشه همين  بدون اين مقدمه و لكن لا يمكن إحرازُ الإمتثال بدون اين مقدمه
   ود.شكل را دارد، البته اين يك بحث ب

 وجوب احتياط حكم طريقيِ شرعي
 هاياخباريك بحث هم اين است كه اين وجوب احتياط كه يك حكم طريقي است، اين گاهي عقلي است مثل نظر 

در شبهات حكميه چه بدوي و چه مقرون به علم اجمالي، گاهي هم هست كه شرعي است مثل اين كه در بعضي جاها 
لازم است ولي شرع خودش وجوب احتياطي جعل كرده است و حكم غيري و  كه احتياط در اين جا ديگوينمعقل 

كه ثواب و عقاب مستقل ندارند، البته ممكن است گاهي به خاطر شدت حرص  اندمشتركطريقي هم هر دو در اين 
 ورتصبهعلمي بگذارد كه امكان اين وجود دارد ولي  مقدمهعيني يا  مقدمهشارع، شارع عقاب و ثواب مستقلي روي 

  طبيعي چنين چيزي نيست. 

 عمل بدون تقليد يا اجتهاد
ل است و مثلاً عمل كرده است اين ممتثآن بحث اين است كه به لحاظ ظاهري معذور نبوده است ولي چون واقع را 

 شودينمكه چرا ميت را دفن نكردي، دفن كرده است و تكليف را عمل كرده است و عقاب  زنندينمروز قيامت چوبش 
انسان بدون تقليد و اجتهاد  شوديممنتها در واجبات عبادي كه مشروط به قصد قربت است در آن جا بحث است كه آيا 

كه دو ركعت باشد و يا چهار ركعت  دهديمكه نماز را بايد چه طور بخوانند و احتمال  داندينمعمل كند؟ مثلاً كسي 
را  هاراهاز اين  كدامهيچاد كن و يا احتياط كن و دو بار بخوان ولي او يا تقليد كن يا اجته ديگويمكه در اين جا  باشد
و تكليف را عمل كرده است. يك قبح  كنميمرا عمل  اشاندازهمن اين  ديگويمولي واقعاً براي رضاي خدا  رودينم

ست ولي اين عمل را انجام فاعلي از اين حيث دارد كه بالاخره آن همت لازم را براي اين كه احراز كند انجام نداده ا
اين است  اشيظاهر. اگر بدون تقليد بود و بعد مقلد كسي شد، تكليف شودينمعمل هيچ عقابي  هيناحداده است و از 
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و راه خودش مطابق با واقع  گفتينمكه اعاده كند ولي اگر اعاده نكرد و روز قيامت معلوم شد كه مجتهد دومي درست 
  . شودينمبوده است، بازهم عقاب 

 استحباب نفسي در غسل و وضو
 نفساًغسل مستحبٌ  ديگويمغسل را شارع با اين كه مقدمه است براي خودش استحباب نفسي قرار داده است و لذا 

، الوضوء نورٌ نديگويممقدمه هم است يا در مورد وضو هم بعضي همين را  حالدرعينو خودش ثواب مستقل دارد و 
  يعني خودش يك استحباب نفسي هم دارد. شوديمعلي نور كه گفته 

 االله علي محمد و آل محمد صليو 

  
  
  

 


